
گزارش
 ماجرای »لولو« 

و تضییع حقوق سینماگران

»خواســته‌های صنفی دســت‌اندرکاران سینما از 
جمله اولویت‌هایی اســت که متاسفانه اصلی‌ترین 
متولی آن یعنی خانه سینما نسبت به آنها موضعی 

غیر اصولی و فرافکنانه دارد. 
حتما یادتان اســت که چند روز قبل رئیس سازمان 
ســینمایی در مراسم تقدیر از فعالان سینمای دفاع 
مقدس، صحبت‌هایی داشــت مبنــی براینکه برای 
صیانــت از امنیت شــغلی با همــکاران پروژه‌های 
غیرقانونی و ضد ایرانــی قطع همکاری خواهد کرد 
و ... بی تردید هرکسی می‌تواند نسبت به‌این گرایش 
مدیریتی موضعی اتخاذ کند، اما خانه سینما در مقام 
وابسته مالی به ارشاد، آیا باید وارد کشمکش سیاسی 
شود تا از رهگذر قربانی کردن منافع چند هزار عضو 

صنوف به مطامع جناحی خود جامه عمل بپوشد؟
وقتی مدیرعامل محترمه اصلی‌ترین مشــکل خانه 
ســینما را مالی معرفی می‌کند و حتی بدهی زیاد 
این نهــاد را به رخ اعضا می‌کشــد، ورود به تقابل 
با ســازمان ســینمایی چه معنایــی دارد؟ بله اگر 
این نهاد مســتقل از بودجــه دولتی بود و حیات و 
مماتش به ناف بودجه نفت وصل نبود، می‌توانست 
راه جداگانــه‌ای انتخاب کند، اما حالا که این خانه 
از پس هزینه بوروکراســی خود بر‌نمی‌آید، ورود به 

فعالیت حزبی چه توجیهی دارد.
قضیه بــرای آقایان آنقدر حیاتی بــود که روز بعد 
صحبت‌های رئیس ســازمان ســینمایی، با معدود 
خبرنگاران دســت چین شــده برنامه پاسخ‌گویی 
برگزار کردند و عجبا که مدیر‌عامل محترمه، برای 
تقاضاهای صنفــی متعدد اعضا، با صراحت! تکلیف 

را روش کرد که »آن ... را لولو برد«!
خبرنــگاری هم نبوده که بپرســد خانم عزیز مگر 
چــه اتفاقی افتاده که اینجوری کف‌گیر به ته دیگ 
خورده است؟ خب دولتی رفته و دولتی آمده است، 
شــما چرا به‌جــای اینکه به روال پیشــین، دنبال 
گرفتن بودجه مصوب باشــید، در مقام سیاســت 
ظاهر می‌شــوید وحاضرید به قیمت تضییع حقوق 

اعضا، موضع‌گیری مخالف و تقابل را پیشه کنید.
در نظــر بگیریــد اگر خانه ســینما همین چابکی 
در برگزاری نشست پاســخ‌گویی را برای مطالبات 
صنفی اعضا داشت، قاعدتا نباید طرح‌های مختلف 
معیشتی مانند مسکن را ســازمان سینمایی ارائه 
و پی‌گیری کنــد. یعنی این قدر رودررویی برایتان 
اهمیت داشت که تا خزاعی برای اعلام تفاهم گفت 
»خانه ســینما هم این موضوع را اعلام می‌کنند« 
برای حرکت در مســیر مخالف، نشســت شتابزده 

برگزار کردید که چی ؟
که کی بفهمد شــما راهتان بــا این مدیریت یکی 
نیســت؟ و.... در واقع اگر یک چندم تلاش سیاسی 
جناحی خانه ســینما معطوف بــه ارائه طرح‌های 
معیشتی و درخواست‌های صنفی می‌شد، بخشی از 
مشــکلات اعضا برطرف شده بود نه اینکه حالا این 
تعداد عضو گرفتار مشکلات شغلی زیستی با پاسخ 

»لولو«یی، از وجود خانه قطع امید کنند.«

 پخش سریال جدید »بازپرس«
 به زودی

تولید سریال»بازپرس« که از مهرماه سال گذشته 
در تهران آغاز شــده و به دلیــل روایت موضوعی 
حســاس در ســکوت خبری ادامه دارد، اکنون با 
رونمایی از لوگوی ســریال اولین واکنش رسانه‌ای 

خود را آغاز کرده است.
به گزارش روابط عمومی موسســه فرهنگی‌هنری 
وصف صبا، نشــان بصــری ســریال »بازپرس« از 
ســوی محمد روح الامین طراحی شده و به زودی 
با شــروع هفته قوه ‌قضائیه از شــبکه یک ســیما 
پخش خواهد شــد.  »بازپرس« را حسین تراب‌نژاد 
بر اســاس پژوهش دو ســاله در پرونده‌های واقعی 
نوشــته و احمد معظمــی آن را کارگردانی کرده 
اســت. محمدرضا شــفیعی نیز که اخیرا با سریال 
پرمخاطب »گیل‌دخت« روی آنتن همین شــبکه 
حضور داشــته تهیه‌کنندگی این سریال را برعهده 
دارد. »بازپرس« در گروه فیلم و سریال شبکه یک 
با مشارکت مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه تولید شده و 
مجری طرح آن موسسه فرهنگی‌هنری وصف‌ صبا 
می‌باشــد. به زودی عوامل دیگر و بازیگران اصلی 

سریال معرفی خواهند ‌شد.

 سروش صحت 
یک کمدی پربازیگر می‌سازد

ســروش صحت برای ســاخت یــک فیلم کمدی 
متقاضی پروانه ساخت شده است.

به گزارش ایســنا، صحت که بیشــترین تجربه‌اش 
در عرصه بازیگری اســت و در حوزه ساخت سریال 
طنز نیز مطرح اســت، تاکنون در حدود ۳۰ فیلم 
ســینمایی نقش‌آفرینی کرده و حــالا پس از فیلم 
»جهــان با من برقــص« قصــد دارد دومین فیلم 
ســینمایی خود را کارگردانی کند. او سال ۱۳۹۷ 
فیلم »جهان با مــن برقص« را با بازی علی مصفا، 
جــواد عزتی، هانیه توســلی، پژمان جمشــیدی، 
ســیاوش چراغی‌پور و کاظم ســیاحی ســاخت و 
دومیــن فیلم ســینمایی خود را نیز قرار اســت با 
ترکیبــی از بازیگــران مطرح فیلم‌هــای کمدی و 
اجتماعی چند سال گذشته بسازد. نام فیلم جدید 
صحت »صبحانه با زرافه‌ها« است که تهیه‌کنندگی 

آن را محمد شایسته برعهده دارد.

دریچـــه

نعمت‌الله ســعیدی منتقد و صاحب‌نظر حوزه سینما 
معتقد است که فیلم سینمایی »دسته دختران« در 
ترسیم عنصر مظلومیت دوران دفاع مقدس به خوبی 

عمل می‌کند.
فیلم سینمایی »دسته دختران« دومین ساخته منیر 
قیدی در کســوت کارگردان به‌ شمار می‌آید که این 

روزها بر پرده سینماهای کشور نمایش یافته است.
قیدی پنج سال پس از ســاخت »ویلایی‌ها« که با 
اقبال مخاطبان و منتقدان همراه شــد، بار دیگر به 
سراغ ســوژه‌ای زنانه در دل روزهای نفسگیر دفاع 
مقدس رفته و تلاش کرده اســت قصه شــیرزنان 
جان‌برکفی را روایت کنــد که برای حفظ این آب و 
خاک، دوشادوش مردان ایستادند و مقاومت کردند.

در همین زمینــه خبرگزاری تســنیم با نعمت‌الله 
ســعیدی منتقد و صاحب‌نظر حوزه سینما گفت‌وگو 

کرده است.

بهانه‌ای برای مرور تصویر زن در سینمای ایران
ســعیدی در مطلع سخنان خود با اشاره به اهمیت ساخت 
آثــاری زنانه با موضوع دفاع مقدس بــه خبرنگار فرهنگی 
خبرگزاری تســنیم گفت: فیلم »دسته دختران« می‌تواند 
بهانه‌ای برای بررسی این موضوع باشد که اساسا تصویر زن 
در ســینمای ایران چه مختصاتی دارد و فیلم در راستای 

ترسیم این تصویر چه نقشی را ایفا می‌کند.
او افزود: ســوژه فیلم »دســته دختران« درباره عده‌ای از 
بانوان اســت که در اوایل حمله عــراق به ایران در مناطق 
جنوبی کشــور حضــور دارنــد و به نوعــی درگیر جنگ 
می‌شــوند. در میان آنها افرادی با تیپ‌ها و شخصیت‌های 
گوناگون وجود دارد؛ از زن سنتی و روشنفکرمأب گرفته تا 

زنی که روحیات فرماندهی دارد.
ایــن منتقد ادامه داد: همواره در ارتبــاط با فیلم‌هایی که 
با آنها مواجه می‌شــویم، چند پرســش جدی وجود دارد 
کــه گاهی به آنها دقت نمی‌کنیم و همین باعث می‌شــود 
که گمراه شــویم. نخستین پرســش این است که گذشته 
از تکنیک و میزان توفیق فیلمســاز، به این دقت کنیم که 
فیلمســاز می‌خواســته چه بگوید و بعد، بررسی کنیم که 
آیا در این راســتا موفق بوده اســت یا خیر. در بسیاری از 
مواقع، اصل مســئله و چالش بر ســر همین موضوع است 
که فیلمســاز قصد داشته چه حرفی را مطرح کند. اگر این 
پرسش را حذف کنیم، گمراه می‌شــویم؛ زیرا امکان دارد 
یک فیلمساز، حرف درستی را به خوبی نتواند بیان کند اما 
اصل حرفش درست باشد. گاهی هم اصل حرف، غلط است 
اما فیلمساز به خوبی توانسته حرف اشتباه خود را بگوید و 
آن را به تصویر بکشد؛ یعنی خوب حرف زدن، جای حرف 

خوب زدن را گرفته است.

 تفاوت‌‌‌های قهرمان سینمای دفاع مقدس
 با قهرمان هالیوودی

او بیان کرد: ما با دو مســئله مواجهیم؛ یکی زن و دیگری 
دفاع مقدس. دفاع مقدس ما یک ویژگی خاص دارد و آن، 
اینکه نسبت انسان ایرانی) انسان شرقی، انسان خاورمیانه‌ای 
یا هر اسم دیگری که بخواهیم برایش بگذاریم( با جهان را 
بازتعریف می‌کند. بنده بارها گفته‌ام که در سینمای جنگی 
هالیوود، قهرمان کسی است که می‌کشد و ویران می‌کند. 

بنابراین بخش عمده‌ای از قهرمانی این شخصیت به کمیت 
کشت و کشــتار و ویرانی‌هایی که به بار می‌آورد، بستگی 
دارد. اگر دقت کنید، قهرمان هالیوودی از حیث ســاختار 
دراماتیک و الفبای روایی فیلم، توان و قابلیت مردن ندارد 
و بایــد زنده بماند. گویی قهرمــان مرده، مهم‌ترین ویژگی 
قهرمان بودن خود را از دست داده است. این قاعده ممکن 
است استثنائاتی در سینمای جنگی جهان داشته باشد اما 
تقریبا عمومی اســت؛ مخصوصــا در فیلم‌های طراز اول و 
پرمخاطب، چنین قاعده‌ای جاری است. قهرمان باید زنده 
بماند تا مهم‌ترین ویژگی قهرمان بودن خود را حفظ کند.

ســعیدی ادامه داد: در ســینمای دفاع مقدس، نخستین 
توقعی که ما از فیلمســازان دفاع مقدســمان داریم، این 
است که شهدایمان را به روایت بکشند؛ یعنی قهرمان‌هایی 
را روایت کنند که شــهید شــده‌اند. این دقیقا نقطه مقابل 
سینمای جنگی اروپایی و یا هالیوودی است. ما تا به امروز 
هم در تعریف قهرمانی که زنده بماند، مشــکل داشته‌ایم. 
انســان طراز دفاع مقدسی ما با زنده ماندن و شهید نشدن 
نســبتی ندارد، اصلا چنین وضعیتــی برایش نوعی بحران 
است و باید آن را حل کند. بنابراین باید خیلی دقت کنیم 
که الفبای روایی ما در بســتر دفاع مقدس چیســت. حالا 
این مبحث را به مســئله زن در دفاع مقدس تعمیم دهیم؛ 
اکنون می‌توان پرسید که زن در دفاع مقدس ما چه تفاوتی 

با زن در سینمای جنگی جهان دارد؟

یکی از رویکردهای فمینسیم، یأس فلسفی است
او در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: نگاه غالبی 
که در جهان وجود دارد و از آن با عنوان »فمنیســم« یاد 
می‌شــود، چند رویکــرد عمده دارد. یکــی از رویکردهای 
آن، یأس فلسفی اســت. مبتنی بر آن، این پرسش مطرح 
می‌شــود که چرا زنــان از نظر فیزیکی نســبت به مردان 
دچار ضعف‌‌اند. در پس‌زمینه بیشــتر آثار فمنیستی متعلق 
بــه این رویکرد، نوعی یأس فلســفی، گلایه‌ و شــکایت از 
 اینکه چرا تقدیر، زنان را ضعیف‌تر از مردان آفریده اســت، 

مشاهده می‌شود.
سعیدی ادامه داد: رویکرد دیگری وجود دارد که می‌کوشد 

اثبات کند ضعف زنان، ریشــه در عوامل تاریخی دارد و در 
اصل، استضعاف بوده اســت نه ضعف. در غیر این صورت، 
زنــان لزوما از نظــر فیزیکی ضعیف‌تر از مردان نیســتند. 
بسیاری از آثار ســینمای غرب یا متون فمنیستی مبتنی 
بر این رویکرد ســاخته و پرداخته شــده‌اند و می‌کوشند 
اثبات کنند که زن به واســط مبادرت به ورزش‌های خاص 
و تقویت عضــات خود، می‌تواند همپــای مرد، قدرتمند 
باشــد و چیزی از او کمتر نداشته باشد. اینک در سینمای 
پلیسی غرب، به وفور شاهد ترویج این رویکرد هستیم. در 
این‌گونــه آثار، قهرمانان پلیــس زن را می‌بینیم که از نظر 
مهارت‌های فیزیکی، توان رزمی، مهارت شلیک، بی‌رحمی، 
خونســردی و... نه‌تنها تفاوت خاصی با مردان ندارند، بلکه 
در بسیاری از اوقات این ویژگی‌ها را بهتر از مردان در خود 
جــای داده‌اند. بنابراین، عقده‌هایــی فروخورده می‌خواهد 
 اثبات کند که زن، نه‌تنها می‌تواند با مرد برابری کند، بلکه 

برتر از مرد است.

تصویر آرمانی زن در سینمای ایران
ایــن منتقد اضافه کرد: حال، باید به طرح و بررســی این 
موضــوع بپردازیم که تصویــر آرمانی مــا از زن چه باید 
باشــد؟ چرا حضرت امام خمینــی)ره( در وصیت‌نامه مهم 
و تاریخی‌شــان، پس از بیان مقدمه، به نخستین مسئله‌ای 
که اشاره می‌کنند، نقش زنان در دفاع مقدس است؟ اتفاقا 
ایشــان اشاره می‌کنند که زنان ما در طول جنگ تحمیلی، 
حضور نظامی و فیزیکی هم داشــته‌اند؛ همان نکته‌ای که 
مرکز ثقل فیلم »دســته دختران« است. آنچه که فیلمساز 
نشــانه گرفته، حضور فیزیکی و نظامی زن در جریان دفاع 
مقدس است. زنی که بنا به دلایل مختلف، نقش اصلی‌اش 
را در پشــت جبهه تعریف می‌کنیم، گرچه نقشــی که در 
پشت جبهه دارد، شاید به مراتب مهم‌تر از نقشی باشد که 
نیروهای صف اول ایفا می‌کنند. وقتی در این جمله‌ معروف 
که »صدام از مادران ایرانی شکست خورد« تامل می ‌کنیم، 
می‌بینیم که تا چه اندازه دقیق و واقعی است. می‌خواهم به 
این نقطه برسم که تصویر زن در پشت جبهه و زن در خط 
مقدم جبهه را چگونه باید مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

او یادآور شــد: مثلا ما در دوران دفاع مقــدس، بانوانی را 
داشــتیم که در رختشــورخانه‌ها کار می‌کردند. آنها برای 
اینکه بفهمند لباس شسته‌شده یک رزمنده‌، هنوز به مواد 
شــیمیایی آلوده هست یا خیر، آن را با صورت خود لمس 
می‌کردند و به ایــن صورت، آلودگی یا عدم آلودگی لباس‌ 
رزمندگان را به محک آزمون می‌گذاشتند تا اگر صورتشان 
دچار حساســیت نشد، خیالشان راحت شود که این لباس 
بــرای آن رزمنده مشــکلی ایجاد نخواهد کــرد. تجزیه و 
تحلیل همین یک اتفاق برای گیجی و مبهوت شدن تفکر 

فمنیستی کافی است.

 زن در پشت جبهه یا در خط مقدم؟
مسئله این است

ســعیدی افزود: اکنون می‌توان پرســید که تصویر زن در 
پشــت جبهه یا تصویر مادران شهید چه مشکلی دارد که 
یک کارگردان بخواهد به سراغ این برود که چنین قاعده‌ای 
را بشکند؟ از این نظر، داستان و سوژه اصلی فیلم برای من 
چالش‌برانگیز و محل پرســش است. فکر می‌کنم که فیلم، 
نتوانسته اســت در این زمینه به جمع‌بندی برسد که چه 
اصراری وجود داشته که زن در خط مقدم به تصویر کشیده 
شــود؟ مثلا اگر یک دختر جوان و خوش ســیما در خط 
مقدم حاضر و اسیر شود، آیا چنین اتفاقی با ارزش‌هایی که 
ما از دفاع مقدس ســراغ داریم و به آن معتقدیم، منطبق 
اســت؟ اگر بخواهیم یک تحلیل هزینه-فایده انجام دهیم، 
آیا محاســن نمایش چنین اتفاقی بیشتر است یا زیان‌های 
آن؟ این مسئله‌ای است که باید مورد واکاوی و چکش‌کاری 

بیشتری قرار گیرد.
او مطرح کــرد: بنا به دلایل مختلف مانند پیشــرفت‌های 
تکنولوژیک، اگر زمانی جنگ‌ها وابســته به زور بازو بودند، 
امروزه تکنولوژی سلاح اصلی جنگ‌ها را تغییر داده است؛ 
به نحوی که چکاندن ماشه به زور بازوی خاصی نیاز ندارد 
و زنــان هم بــه راحتی می‌توانند ایــن کار را انجام دهند. 
درست اســت که حضرت امام)ره( در وصیت‌نامه خودشان 
به حضور زنان دوشــادوش مردان در دفاع مقدس اشــاره 
می‌کنند، اما ایشــان این موضــوع را بنا به ضرورت مطرح 
می‌کننــد؛ یعنی اگــر زمانی به ضــرورت بیفتیم و ناگزیر 
شویم، زن می‌تواند دوشادوش مرد در میدان نبرد بجنگد. 
بــه نظر من فیلم باید بیش از این روی چنین ضرورتی کار 
می‌کرده و آن را مورد تبیین و واکاوی قرار می‌داده اســت. 
وقتی داستان‌های فرعی موجود در فیلم را مرور می‌کنیم، 
با خطوط داستانی متعددی مواجه می‌شویم که مبتنی بر 
آنها، اولویت نخست زنان می‌توانست حضور نظامی در خط 
مقدم جبهه نباشــد. باوجود این، همین حالت دراماتیک، 
عنصــر مظلومیت جنگ تحمیلی را بســیار عالی و زیبا به 

تصویر می‌کشد.
منتقد ســینما و تلویزیون خاطرنشــان کرد: عدل یکی از 
اصول دین ما محسوب می‌شــود و در ادبیات ذیل مفهوم 
عدل، ظالــم و مظلوم بودن از اهمیت بســزایی برخوردار 
اســت؛ به نحوی که می‌تــوان گفت از نــگاه دین، بخش 
عمده‌ای از موتور محرکه تاریــخ، عبارت از چالش ظالم و 
مظلوم اســت. وقتی به ادبیات شــیعی هم دقت می‌کنید 
و به مسئله عاشــورا که اینچنین محوریت دارد می‌نگرید، 
درمی‌یابیــد که یکی از عمده‌ترین موارد آن ناظر به همین 

مسئله است.
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نعمت‌الله سعیدی منتقد و صاحب‌نظر سینما: 

»دسته دختران« مظلومیت دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد

فقدان توجه لازم برخی خوانندگان و تهیه‌کنندگان به ارتقای کیفیت موسیقایی 
آثارشان در برگزاری کنســرت‌های پاپ یکی از مهم‌ترین مواردی است که طی 

ماه‌های اخیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
به گــزارش مهر،عبارت »پــرورش هنرمند« در فرآیند تولیــد، عرضه و فروش 
محصولات موســیقایی یک کلید واژه حیاتی در حوزه مارکتینگ و تهیه‌کنندگی 
اســت که با توجه به فرهنگ و آدابی که در هــر جامعه وجود دارد، دربرگیرنده 
تفاوت‌های پرورشی و فرهنگی مختلفی است که می‌تواند در ابعاد روانشناسانه و 

جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گیرد.
اگــر خودمان را اســیر معنا و واکاوی ایــن کلیدواژه‌ها نکنیــم، می‌توانیم وارد 
چارچوب و مســیری شویم که هم در »تجارت موسیقی« و هم در ارتقای آگاهی 

و اندیشه مخاطبان این حوزه به توفیقاتی دست پیدا کنیم.
جریــان فعالیت‌های هنری اگر به ســمت توجه صرف بــه اقتصاد و پول هدایت 
شــود، قطعاً در رودخانه خروشــان و پرطغیانی قرار می‌گیــرد که هم آگاهی و 
فرهیختگی مخاطب و مصرف‌کننــده را دچار تزلزل می‌کند و هم هنرمند را در 
جریان شهرت‌های کاذب و کوتاه مدتی قرار می دهد که جز شکست و فراموشی 

برای او در بلندمدت ارمغان دیگری ندارد.
فرآیندی که به‌عنوان »پرورش هنرمند« در موسیقی یاد می‌کنیم، این روزها در 
مسیری قرار گرفته که به نظر می‌آید تأمل درباره آن می‌تواند برای تهیه‌کنندگان 
و تولیدکنندگان آثار موســیقایی ارزشــمند باشد، شرایطی که اکنون به ویژه در 
خوانندگان محبوب نســل دهه هفتاد و هشتاد جامعه ایرانی به گونه ای ترسیم 
شــده که گویی مقوله تجارت و درآمدزایی صــرف، در اولویت فعالیت های آنان 
قرار گرفته و این هنرمندان می‌توانند با وارد کردن وجوه نمایشی به جنس صدا 
و چهره خود، کیفیت پایین اجراهای خود را در این نمایش‌های متظاهرانه پنهان 
کنند و مخاطب را در ســاختاری قرار دهند که گوش شنیداری اش را به چنین 

روند نامطلوبی عادت دهد.
در این فضا گویی این »موســیقی« است که باید در کنار »تجارت« قرار گیرد و 
حوزه مهم »ترانه و محتوا« از جایگاه آنچنان مطلوبی در این ســازوکار برخوردار 

نیست.
بله این درســت که یک هنرمند، به ویژه خوانندگان موســیقی پاپ می‌بایست 
برای ورود به بازار و درآمدزایی در این حوزه، در جریان یک مدیریت حرفه‌ای از 
حضورشــان قرار بگیرند و فارغ از توانایی‌های موسیقایی‌شان به فرآیند اقتصادی 
و نمایشــی این صنعت نیز واقف و پایبند باشــند، اما نکته بسیار مهمی در این 
میان می‌تواند مورد توجه قرار گیــرد، نحوه جلب توجه جامعه مخاطبان به نوع 

موسیقی‌ای است که ارائه می‌دهند.
هر محصول موسیقایی در شرایط معتدل و فرآیند اجتناب‌ناپذیر عرضه‌اش ممکن 
اســت موافقان و مخالفانی برای خود داشته باشــد، اما همواره هم اینگونه نباید 
باشــد که هنرمند در مســیری قرار بگیرد که به بهانه ارائــه کار متفاوت، وجوه 
نمایشــی و متظاهرانه کارش را در اولویت قرار دهد و ارزیابی کیفیت موسیقایی 

کارش تحت تاثیر فضاسازی‌ها فراموش شود.
آنچه روایت شــد، فقط بخشی از شرایطی است که این روزها در جریان فعالیت 
تعدادی از خوانندگان موسیقی کشــورمان دیده می‌شود و ناخودآگاه گزاره‌های 
رسانه‌ای را به این سمت و سو می‌کشاند که آیا این افرادی که به‌عنوان خواننده 
خود را نسل جدید معرفی کرده‌اند، توانسته‌اند در حوزه کیفیت حرف‌های تازه و 

حتی متفاوتی برای گفتن داشته باشند؟
آیا عناصری چون »خلاقیت« و »کیفیت« توانسته در کنار مولفه‌های نمایشی و 
تجاری این خوانندگان که قطعاً در تمام دنیا امری اجتناب‌ناپذیر به حســاب می 
آید، جایگاه مناسبی داشته باشــند؟ آیا آن دسته از خوانندگانی که این سال‌ها 
خود را به نوعی نســل تازه موسیقی پاپ نامیده‌اند و اتفاقاً هم در جذب مخاطب 
توفیقاتی زیادی را کسب کرده‌اند، از استانداردهای کیفی لازم برای یکی اجرای 
بــا کیفیت در حد هزینه‌های نجومی که گاهی برای بلیت‌های کنسرت‌هایشــان 

تعیین می‌شود، برخوردارند؟
در کشــورهای توســعه یافته هــم فارغ از تمــام امکانات پیشــرفته و غیرقابل 
رقابتــی که با ما دارند، حوزه کیفیت و ارتقای کیفیــت نیز امری اجتناب‌ناپذیر 
اســت که بســیاری از تهیه‌کننــدگان و مدیران برگزاری کنســرت‌ها روی این 
موضــوع حســاب و برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارنــد و تلاش می‌کنند تا به واســطه 
جمــع‌آوری تحلیل‌گونــه انتقادات و پیشــنهادات مخاطبــان و منتقدان حوزه 
 موســیقی، شــرایط موثر و مثبت‌تری را برای ارتقای سطح کیفی خوانندگانشان

ایجاد کنند.
البته بی‌انصافی اســت اگر بخواهیم این شــرایط را به تمام بدنه موســیقی پاپ 
کشــورمان تعمیم دهیم، چرا که هســتند خواننــدگان و گروه‌هایی که تلاش 
می‌کنند در کنار حضور بابرنامه در بازار موسیقی و برندی که از خود پیش روی 

مخاطبان ارائه می‌کنند، در حفظ کیفیت ارائه آثار خود هم کوشا باشند.
آنچــه اکنون درفرآیند تولیــد بازاریابی و عرضه محصولات موســیقایی پس از 
دوران سخت کرونا به ویژه حوزه موسیقی پاپ دیده می‌شود، دربرگیرنده شرایط 
مختلفی است که به طور طبیعی توانسته جهش قابل توجهی در حوزه درآمدزایی 
و ورود به صنعت موسیقی را برای کشورمان به ارمغان آورد. مسیری که می‌تواند 
در آینده‌ای نزدیک با در نظر گرفتن تمام مولفه‌های قانونی، ملاحظات و الزاماتی 

که در این حوزه وجود دارد، هدف روشنی داشته باشد.
اما آنچه می‌تواند چالشــی جدی و حتی متوقف‌کننده در این مسیر تلقی شود، 
فقدان توجه به کیفیت در ارائه موســیقی و محتواســت که شاید برای مخاطبان 

نوجوان و خواهان ســرگرمی دربرگیرنده ویژگی‌های جذابی هم باشد، اما به طور 
حتم در آسیب به گوش شــنیداری مخاطبان که در این سال‌ها آنچنان تمایلی 
به شــنیدن نجوای موسیقی اصیل ایرانی و اساســاً موسیقی جدی ندارند، نقش 

ایفا می‌کند.
طــی روزهای اخیر خبر برگزاری کنســرت علیرضا قربانی در کاخ ســعد آباد و 
اســتقبال کم‌نظیر مخاطبان از این رویداد موسیقایی که حتی موجب ایجاد بازار 
ســیاه برای این اجراهای زنده شــد و همچنین برگزاری کنسرت مشترک علی 
قمصری و ســهراب پورناظری با عنوان »درهــوای بی چگونگی« به همراه آماده 
ســازی ارکســتر ملی ایران به رهبری آرش امینی برای اجرای رپرتوار آثاری از 
آهنگسازان منتخب کشورمان در تالار وحدت کورسوی امیدی را ایجاد کرده که 
می‌توانیم برای ایجاد شــرایط بهتر در جهت شنیدن موسیقی خوب و با کیفیت 

شاهد اتفاقات امیدوارکننده‌ای باشیم.
چارچوبــی که در کنار برخی از کنســرت‌هایی که به‌نوعی در حوزه موســیقی 
نواحی ایران و موســیقی تلفیقی از جمله گروه »لیان بوشــهر« به سرپرســتی 
محسن شــریفیان، »آوای تبری« به سرپرستی جلال محمدی و پویا حاجیلی با 
همراهی تعدادی از نوازندگان مطرح موســیقی این روزها خود را برای میزبانی از 
مخاطبان آماده می‌کنند، می‌تواند کورســوی امیدی را برای بهتر شدن ماجرای 
کیفیــت ایجاد کند اما باید بپذیریم آنچه هم اینک به‌عنوان موســیقی غالب در 
بین مخاطبان شناخته و معرفی می‌شــود، گونه موسیقی سرگرم‌کننده‌ای است 
که برخی از آن‌ها از درجه کیفی بســیار قابل‌توجهی برخوردار اســت اما برخی 
متاســفانه به قدری از درجه کیفی پایین و بی‌محتوایی برخوردارند که باید برای 

بهبود این کیفیت تلاش‌های مضاعفی انجام داد.
موضوعاتی که عمده آن‌ها مبتنی بر کیفیت و اشــکالات فنی مرتبط با موسیقی 
اســت که تاکید زیادی روی به‌روز رســانی کیفی گروه‌های موســیقایی به ویژه 
خوانندگان دارد. خوانندگانی که برخی از آنها اگرچه به لحاظ ســایر مولفه‌های 
تجاری موسیقی پاپ از شرایط خوبی برخوردارند و می‌توانند مخاطبان زیادی را 
به واسطه این توانایی به سالن‌های کنسرت بکشانند، اما به طور حتم دیگر وقت 
آن رسیده که برای به‌روزرسانی و ارتقای سطح موسیقایی خود دست به اقدامات 
جدی بزنند که هم برای طرفدارانشان، هم در مسیر حرفه‌ای و هم در حوزه‌های 

کیفی می‌تواند دربرگیرنده اتفاقات بهتری باشد.
موسیقی پاپ یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین گونه‌های موسیقایی است که چه 
در کشــورمان و چه در تمام دنیا از طرفداران پرشماری برخوردار است، اما آنچه 
در این روزها و هفته‌ها به شــدت جلوه بیشــتری را از خود به نمایش گذاشته، 
فقدان توجه کافی برخی خوانندگان این حوزه به ارتقای حوزه کیفیت اســت که 
هــم موجب دلخوری طرفداران و هم رفته رفته موجب کاهش کیفیت این گونه 
موسیقایی شده است. شرایطی که می‌دانیم در مارکتینگ موسیقی عمر کوتاهی 
دارد و خوانندگان وابســته به جریان نمایشی و خارج از کیفیت‌گرایی موسیقی 

پاپ دوام چندانی برای بقای خود در این فرآیند ندارند.

کسی نگران »پاپ« هست؟

 کنسرت‌هایی که »رونق« دارد 
اما »کیفیت« نه!

محمدتقی فهیم
منتقد سینما

اخبـــار


